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رخداد حادثه ها

شــرق: پرونده نوجوان متهم به قتل که ۱۳ ســال پیش در یک درگیری 
کودکانه شخصی را کشــته بود، یک بار دیگر به جریان افتاد و متهم پای 
میز محاکمه رفت.  به گزارش خبرنگار ما، پرونده محمد که از ۱۷سالگی 
در زندان به ســر می برد، در طول ســال های گذشــته بــا افت وخیزهای 
زیادی مواجه شــده اســت. وی دو بار پــای چوبه دار رفت امــا با نامه 
آیت االله هاشمی شــاهرودی (رئیس وقت قوه قضائیه) به ســلول خود 
بازگردانده شــد، تا اینکه در یکی از شــب های اجرای حکم، این جوان و 
وکلای مدافع جدیدش اســناد و مدارکی را بــه دفتر رئیس قوه قضائیه 
ارائه دادند که ثابت می کرد وکلای محمد در زمان محاکمه قلابی بودند 
و جلســات محاکمه اش وجاهت قانونی نداشته است. هرچند آیت االله 
هاشمی شــاهرودی صحت این مدارک را پذیرفــت و حکم قصاص وی 
را خلاف بین شــرع دانســت، اما شــعبه ۲۷ دیوان عالی کشــور پس از 
دراختیارگرفتــن پرونده حکم اعــدام را تأیید کرد. قضــات دیوان با این 
اســتدلال که دادنامه صادره یک بار پیش از این تأیید شــده است، اعلام 
کردند اکنــون دلیلی برای نقض حکم و محاکمــه دوباره محمد وجود 
ندارد. تأیید حکم قصاص از ســوی شــعبه ۲۷ دیوان عالی کشور یک بار 
دیگر محمد و وکلای مدافعش را به تکاپو انداخت تا تلاش خود را برای 
اثبات غیرقانونی بودن مراحل دادرســی آغاز کنند، چراکه مطابق قانون، 
اگر وکیل مدافع متهم به قتلی، قلابی بوده یا اجازه وکالت نداشته باشد، 

محاکمه وجاهت قانونی ندارد. 
بااین حــال، در نهایــت محمد با توجه به آنچه اتفــاق افتاده  بود، به 
قصاص محکوم و رأی صادره تأیید شــد. این بار خانواده محمد و فعالان 
اجتماعی تلاش خود را برای جلب رضایت اولیای دم آغاز کردند، اما آنها 
همچنان بر قصاص محمد اصرار داشتند و در تمام این سال ها این جوان 

در زندان بود تا اینکه در ســال ۹۲ و بعد از اجرائی شــدن قانون مجازات 
جدید، محمد و وکلایش درخواست اعاده دادرسی دادند. براساس ماده 
۹۱ قانون مجازات جدید، محکومــان به حدود و قصاص که کمتر از ۱۸ 
ســال دارند، باید به لحاظ رشــد فکری از سوی پزشکی قانونی یا قضات 
دادگاه بررســی شــوند. با اســتناد به این ماده لایحه ای از سوی وکلای 
محمد تنظیم شد و آنها خواهان اعاده دادرسی شدند که از سوی رئیس 
قوه قضائیه پذیرفته  و رأی صادره نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه 
چهارم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد. محمد که برای چندمین 
بار پــای میز محاکمه می رفت یک بار دیگر آنچه را پیش از این گفته  بود 
تکــرار کرد و گفت: در آن زمان من بچه  بودم و اصلا نمی دانســتم کاری 

که می کنم چه عواقبی دارد ضمن اینکه من واقعا نمی خواســتم دست 
به قتل بزنم. دعوا بین دوســتان من و دوستان مقتول بود وقتی او به من 
هم پرخاشــگری کرد من هم از خود بی خود شــدم و او را با یک ضربه 
چاقو زدم و از کاری که کرده ام خیلی پشــیمان هستم.  گفته های محمد 
در حالی بود که پزشــکی قانونی هم بعد از معاینــه او اعلام کرده  بود 
با توجه به آنچه در پرونده منعکس  اســت و شــرایط سنی و خانوادگی 
محمــد، او در زمان قتل از بلوغ عقلی برخوردار نبود و مســئول اعمال 
خودش هم نبوده  اســت.  بعد از پایان جلسه دادگاه هیأت قضات وارد 
شــور شــدند و محمد را به پرداخت دیه قانونی مرد مســلمان در حق 

اولیای دم محکوم کردند. اما دیوان عالی کشور حکم را نقض کرد. 
در نقض حکــم آمده  بود از آنجایی که اولیای دم در جلســه حضور 
نداشتند بنابراین خواسته آنها شنیده نشده  است و باید این نقض برطرف 
شــود.  به این ترتیب روز گذشــته محمد که حالا با وثیقه آزاد شده  است، 
یک بار دیگر پشــت میز محاکمه رفت. محمد که حالا بعد از ۱۳ سال باز 
هــم در جایگاه متهــم قرار گرفت یک بار دیگر با درخواســت قصاص از 
ســوی اولیای دم مواجه شــد. پدر مقتول اصرار کرد درخواست قصاص 
دارد و گذشت هم نمی کند. اما هیأت قضائی به او توضیح دادند محمد 
در زمان قتل رشــد عقلی نداشته  اســت.  وقتی محمد در جایگاه حاضر 
شد یک بار دیگر از اولیای دم عذرخواهی کرد و گفت: من به خاطر اتفاقی 
که افتاده متأســفم من واقعا نمی فهمیدم چه می کنم و معنای قصاص 
را درک نمی کردم اصلا نمی دانستم اگر کسی باعث مرگ کسی شود چه 
سرنوشــتی دارد ضمن اینکه حتی نمی دانســتم کاری که می کنم باعث 
قتل می شود.  به این ترتیب بعد از پایان جلسه رسیدگی یک بار دیگر هیأت 

قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

شــرق: پســری که در نوجوانی به خاطر یک مرغ مینا 
مرتکب قتل شــده  بود، با جلب رضایــت اولیای دم از 
قصاص نجات پیدا کــرد.  به گزارش خبرنگار ما، متهم 
که ســال ۹۱ در جریان درگیری با چند نفر یکی از آنها را 
به قتل رسانده  بود، چندی قبل با کمک پدرش موفق به 
جلب رضایت اولیای دم شد.  او که روز گذشته از زندان 
به دادگاه اعزام شده  بود، اتهام قتل را قبول کرد و گفت: 
ســال ۹۱ من با پدرم کار می کردم. ما کارگر آســفالت و 
ایزوگام بودیم، درواقع من شــاگرد پــدرم بودم. یک روز 
داشتم از خیابان رد می شدم که دیدم یک مرغ مینا روی 
دیوار نشسته  است. مرغ بسیار زیبایی بود و فکر می کنم 
از قفس فرار کرده  بود. چندبار سعی کردم آن را بگیرم، 
اما نشــد. از روی دیواری به دیوار دیگر می پرید تا اینکه 
روی یک دیوار خیلی بلند نشست من بالای دیوار رفتم 
که مــرغ را بگیرم. یک باره چند نفر به من حمله کردند 
و کتکم زدند، من اصلا نمی دانســتم آنجا کارگاه است. 
فکر کردم دیوار یک باغ اســت و قصدی هم برای ورود 
به آنجا نداشتم فقط می خواستم مرغ را بگیرم، اما چند 
نفر ســرم ریختند و با میلگرد و چوب من را زدند، اصلا 
نمی دانم چرا این  کار را کردند. وقتی حسابی کتکم زدند، 
گفتند که دزد گرفتیم درحالی که من اصلا نمی خواستم 

دزدی کنم من فقط می خواســتم آن مرغ مینا را بگیرم.  
متهم گفــت: وقتی که دیدم نمی توانم از دســت آنها 
نجات پیدا کنم، تنها راه چاره را در این دیدم که چاقویی 
که همراهم بود را بیرون بکشــم و به سمتشان حمله 
کنم. می خواســتم با آن چاقو بترسانمشان و وادارشان 
کنم که عقب بروند، اما مقتول اصلا نترسید و با سرعت 
بیشــتری به من حمله کــرد من هم یــک ضربه به او 
زدم که متأســفانه به قلبش برخورد کرد. متهم گفت: 
همان جا بازداشــت شــدم و بعد هم گفتنــد که اتهام 
من قتل اســت. در این ســال ها پدرم خیلی تلاش کرد 
تا رضایت اولیای دم را بگیــرد و بعد از بارها رفت وآمد 
و خواهش و تمنا آنها قبــول کردند ۱۱۰  میلیون تومان 
پول بگیرند و رضایت بدهند. این پول همه دارایی پدرم 
بود. البته ازدســت رفتن دارایی پــدرم تنها چیزی نبود 
که به خاطر کار من اتفاق افتاد. مادرم بیماری ســرطان 
گرفته  اســت و حالا در بیمارستان است و روزهای آخر 
عمرش را می گذراند. مــن فقط یک خواهش از دادگاه 
دارم؛ هــر رأیی که می دهید به آن تمکین می کنم فقط 
درخواســت دارم اجازه بدهید این چنــد روز آخر عمر 
مادرم را در کنارش باشــم.  با پایان جلســه رســیدگی، 

هیأت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

محاکمه مجدد ۱۳ سال بعد از ارتکاب قتل
شهادت مأمور انتظامی گلستان 

در درگیری با اراذل و اوباش
فرمانده انتظامی گلســتان از شــهادت یک نفر و  �

مجروح شــدن ســه نفر دیگر از مأموران انتظامی در 
تیراندازی افراد شــرور به سمت آنها خبر داد. سردار 
علی اکبر جاویدان در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار 
کــرد: در پی شــکایت تعداد زیادی از مــردم یکی از 
روستاهای شهر آق قلا مبنی بر ایجاد رعب و وحشت 
و درگیــری مســلحانه تعــدادی از اراذل  و اوبــاش 
منطقه، مأموران نیروی انتظامی مدت دو هفته آنها 
را تحت نظر قرار دادند. بعد از مشخص شــدن محل 
اختفــای ایــن اراذل و اوباش، ظهر دیــروز مأموران 
نیــروی انتظامی بــا هماهنگی مراجــع قضائی به 
محل اختفای آنها در دامداری واقع در محور گرگان 
به آق قلا اعزام می شــوند. فرمانده انتظامی اســتان 
اضافــه کرد: در همان مرحله اول عملیات چهار نفر 
از اوباش کــه در یک تریلی مخفی بودند، دســتگیر 
می شوند. در ادامه عملیات سه نفر از اراذل و اوباش 
که داخــل اتاقکی مخفی شــده بودند، به  وســیله 
اســلحه شــکاری به طرف مأموران نیروی انتظامی 
اقدام به تیراندازی می کننــد. در این تیراندازی چهار 
نفر از مأموران از ناحیه سر و دست زخمی شدند که 
سریعا به مراکز درمانی انتقال داده شدند. وی ادامه 
داد: متأســفانه صبح امروز با وجود تلاش پزشکان، 
یکی از مأموران به درجه رفیع شــهادت نائل شــد. 
ســه مأمور دیگر نیز در مراکز درمانی در حال درمان 
هســتند. فرمانده انتظامی اســتان گلستان گفت: دو 
نفر از اراذلی که به سمت مأموران شلیک کردند، در 
همان محل، دستگیر و یکی از آنها متواری می شود. 
با تلاش مأموران نیروی انتظامی ساعتی بعد این فرد 
نیز دستگیر می شــود. از محل اختفای آنها تعدادی 
سلاح سرد و مقداری مواد مخدر کشف و ضبط شد. 

فرار نافرجام آدم ربایان 
و آزادی گروگان

جوان ۲۳ساله که با دیدن خودروی گشت پلیس  �
تقاضــای کمک کرده بود، از چنــگ آدم ربایان نجات 
یافت. سردار «بهمن امیری مقدم»، فرمانده انتظامی 
اســتان خراســان رضوی در این باره گفت: تیم گشت 
پلیس راه فردوســی مشــهد، اوایل بامداد روز شنبه 
هنگام کنترل حوزه استحفاظی خود به یک خودروی 
ســواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند. وی افزود: مأموران 
انتظامی فردی را مشــاهده کردند که داخل خودرو 
تقاضای کمــک می کرد. امیری مقــدم گفت: پلیس 
بلافاصلــه این پژو ســواری ۴۰۵ را متوقف کرد و در 
بررســی های اولیه، جوان ۲۳ساله ادعا کرد راننده و 
دو سرنشین خودرو سواری او را به علت اختلاف های 
مالی ربوده و قصد انتقال وی را به مکان نامعلومی 
دارنــد. فرمانــده انتظامــی خراســان رضوی گفت: 
پلیس ســه جــوان ۲۸، ۳۰ و ۳۴ ســاله را که متهم 
بــه آدم ربایی هســتند، دســتگیر کرد و بــا توجه به 
اهمیت موضوع دستورات لازم برای پیگیری پرونده 
به مأموران پاســگاه انتظامی فردوســی صادر شد. 
ســردار بهمن امیری مقدم با اشاره به این مطلب که 
تحقیقات پرونده در رابطه با این پرونده و روشن شدن 
علت و چرایی وقــوع آدم ربایی با توجــه به ادعای 
شــاکی پرونده همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: 
شــهروندان باید توجه داشته باشند که برای حل هر 
مســئله و مشکلی، راه حل منطقی، قانونی و عقلانی 
وجــود دارد و اگر کمی درباره عواقــب کارهایی که 
می خواهند انجــام دهند یا آثار تصمیم های ناگهانی 
و هیجانــی خود فکــر کنند، به مهارت حل مســئله 
دســت خواهند یافت. در مواردی نیز که راه حلی به 
ذهنشان نمی رســد، می توانند از کارشناسان مشاوره 

در حوزه های مختلف کمک بگیرند. 

مرگ قاتل در درگیری با پلیس
فرمانده انتظامی اســتان ایلام از مرگ یک شرور  �

متواری در ارتفاعــات کبیرکوه خبــر داد و افزود: او 
به جرم به شــهادت رســاندن مأمور نیروی انتظامی 
تحــت تعقیب بود. ســردار «نورعلی یــاری» گفت: 
فــردی در ســال ۹۳ پس از وقوع یک فقره ســرقت 
مسلحانه زمانی که از سوی پلیس بخش «سرابباغ» 
شهرستان آبدانان دستگیر شده بود، با شلیک گلوله، 
یکی از مأموران انتظامی را به شــهادت رســاند و با 
استفاده از شرایط خاص منطقه از محل گریخت. وی 
با بیان اینکه پلیس اقدامات خود را برای شناســایی 
و دســتگیری این فرد و دیگر همدستانش آغاز کرد، 
افــزود: این فرد چندی  بعد با تشــکیل باند ســرقت 
مســلحانه، دو نفر از عشــایر منطقه ســرابباغ را نیز 
به قتل رســاند. فرمانده انتظامی اســتان ایلام تأکید 
کرد: عملیات شناســایی سارقان مســلح در دستور 
کار پلیس آگاهی اســتان ایلام و شهرستان دره شهر 
قرار گرفــت و در نهایــت بامداد جمعه با اشــراف 
اطلاعاتی، محل اختفای این شــرور و همدســتانش 
در ارتفاعات کبیرکوه شناســایی شد. وی یادآور شد: 
اکیپی از نیروهای انتظامی شهرســتان دره شهر برای 
دســتگیری سارقان مســلح به منطقه اعزام شدند و 
محل موردنظر را به محاصره خود در آوردند. سردار 
یاری با اشــاره به اینکه متهمــان با آگاهی از حضور 
مأموران اقدام بــه تیراندازی کردنــد، ادامه داد: در 
این درگیری یکی از ســارقان که قاتــل مأمور نیروی 
انتظامی و دو نفر از عشــایر منطقــه بود، به هلاکت 
رســید و دو نفر دیگر نیز دستگیر شــدند. وی با بیان 
اینکــه در این درگیری هیچ یــک از مأموران انتظامی 
آســیب ندیدند، گفت: در این عملیات، مقادیر زیادی 
سلاح و مهمات جنگی از سارقان مسلح کشف شد. 

شرق: تمســخرهای هرروزه انگیزه ای بود که باعث 
شد پســر جوان با دوســتانش درگیر شود و یکی از 
آنها را به قتل برســاند.  به گــزارش خبرنگار ما، ۱۴ 
سال بعد از ارتکاب قتل، متهمی که با کمک خیرین 
توانسته  اســت رضایت اولیای  دم را جلب کند، روز 
گذشــته پای میــز محاکمه رفت و در شــعبه دوم 
دادگاه کیفری استان تهران از خودش دفاع کرد.  با 
توجه به کیفرخواســت ارائه شده، متهم که نگهبان 
یکی از باغ هــای اطراف تهران بود، روز حادثه با دو 
جوان به نام های ســجاد و آرش کــه از قبل آنها را 
می شــناخت درگیر شــد و هر دو را با چاقو زخمی 
کرد. یکی از دو مرد مجروح بر اثر شــدت جراحات 
جان خود را از دست داد اما دیگری نجات پیدا کرد. 
با توجه به درخواســت اولیــای  دم و مرد مجروح، 
امیر به قصاص و پرداخت دیه محکوم شد تا اینکه 

۱۴ سال بعد از ارتکاب جرم موفق به جلب رضایت 
اولیای  دم شد. با توجه به مدارک موجود در پرونده 
و با توجه به بخشــش اولیای  دم، دادســتانی برای 
متهم درخواســت مجازات قانونی کرده  بود.  متهم 
وقتی به دستور قضات محاکمه کننده پشت تریبون 
ایستاد، اتهام قتل را قبول کرد و گفت: زمانی که قتل 
اتفــاق افتاد، من در یک باغ نگهبــان بودم مدت ها 
بــود که ســجاد و آرش مــن را اذیــت می کردند و 
حرف هایی می زدند که خوشم نمی آمد. آنها من را 
مســخره می کردند و توهین هایشان تمامی نداشت. 
اول نمی خواستم به روی خودم بیاورم اما بعد دیگر 
نتوانستم تحمل کنم و به آنها گفتم اگر یک  بار دیگر 
چنین کاری کنند، با آنها برخورد جدی خواهم کرد. 
روز حادثــه برای خرید از باغ بیرون رفتم، ســجاد و 
آرش هم روی موتور بودند و داشــتند رد می شدند؛ 

باز هم من را مسخره کردند و من عصبانی شدم و به 
آنها فحش دادم، پیاده شدند و به سمت من حمله 
کردند. چاقویی دســت ســجاد بود که با آن به من 
حمله کرد، من هم عصبانی شدم و چاقو را گرفتم و 
با آن به ســمت سجاد حمله کردم، او را زدم و بعد 
هم آرش را که می خواســت به هواخواهی سجاد 
من را بزند، بــا چاقو زدم که متأســفانه آرش جان 
خودش را از دســت داد و من هم از همان موقع در 
زندان هســتم.  متهم گفت: من قصد کشتن نداشتم 
و فقط نتوانستم خشم خودم را کنترل کنم؛ از کاری 
که کردم پشــیمان هستم. در این سال ها اتفاقات بد 
زیادی برایم افتاد. من در زندان بودم که پدر و مادرم 
فوت کردند و من حتی نتوانســتم در این سال ها سر 
مزار آنها بروم. پول دیه را هم خیرین فراهم کردند. 
آنها بدبختی من را دیدند و قدم جلو گذاشــتند و به 

اتفاق خواهرهایم بــرای پرداخت دیه با اولیای  دم 
صحبت کردند و پول دیه سجاد را هم دادند. وگرنه 
من پولی نداشــتم بدهم و قصاص می شــدم. حالا 
هم بعد از این همه ســال زندان و سختی از دادگاه 
درخواست دارم کمکم کند تا آزاد شوم، بیرون بروم 
و زندگی خوبی را شــروع کنم. متهم در پاســخ به 
این ســؤال که در این ســال ها آیا در زندان حرفه ای 
یــاد گرفته  اســت یا نــه، گفت: من در این ســال ها 
مکانیکــی یــاد گرفتم و بچه  محل هایــم که خیرین 
را بــرای من پیدا کردند، گفته انــد کمکم می کنند تا 
در یک مکانیکی کاری پیدا کنم و مشــغول شــوم؛ 
می خواهم زندگی خوبی را شروع کنم و درخواست 
دارم دادگاه هم کمکم کند. با پایان جلسه رسیدگی، 
هیأت قضات وارد شــور شدند و متهم را با توجه به 

سال های زندانی که گذرانده  بود، آزاد کردند. 

آزادى قاتل با رضایت اولیاى دم

حمله با  اره برقی
حمله مرگ بار نوجوانی ناشــناس با اره برقی و تبر  �

به خریــداران مرکز خریدی در «مینســک»، پایتخت 
بلاروس، دو کشته برجای گذاشت. نوجوانی ۱۷ساله 
شــامگاه شــنبه پس از ورود به مرکز خرید «اروپا» در 
«مینســک»، پایتخت بــلاروس، با اره برقی به ســوی 
خریــداران حمله ور شــد که در ایــن حادثه دو دختر 
جوان جان خود را از دســت دادنــد و چندین نفر نیز 
مجروح شدند. وی سپس با تبر دستی به سمت مردم 
هجوم  برد که به وسیله نیروهای پلیس دستگیر شد. 
مهاجم در بــدو ورود به این مرکز خریــد، اره برقی و 
تبر خود را در داخل کیف گیتاری جاســازی کرده بود 
و به همین دلیل نگهبانان متوجــه قصد و انگیزه وی 
نشدند. تاکنون درباره علت اقدام مهاجم خبری منتشر 
نشده است، اما برآوردهای اولیه از آن حکایت دارد که 
این نوجوان از مواد مخدر توهم زا استفاده کرده است. 

پزشکان «دم» نوجوانی را قطع کردند
یک نوجوان ۱۸ســاله هندی که در پایین ســتون  �

فقراتش «دمی» به طول ۲۰ ســانتی متر داشت تحت 
عمل جراحی قرار گرفت و پزشکان این «دم» را قطع 
کردند. این دم از ۱۴ســالگی در پشــت ایــن نوجوان 
شــروع به رشــد کرد و از آن زمان تاکنون طول آن به 
۲۰ سانتی متر رسید. تاکنون او و خانواده اش که ساکن 
«ناگپور» در هند هستند، این موضوع را به دلیل آنکه 

مــورد آزار دیگران قرار نگیرنــد از همه مخفی کرده 
بودنــد. آنها در نهایت پس از پیداشــدن اســتخوان 
در داخــل دم و افزایــش طــول آن که دیگــر پنهان 
نگه داشتنش مشکل شده بود، به دکتر مراجعه کردند. 
تصور می شود این طولانی ترین دمی باشد که تابه حال 
در بدن انسان ثبت شده است، هرچند چنین مواردی 
بســیار نادر است. پزشــکان می گویند دم این نوجوان 
ممکن است زمانی که او در رحم مادر بوده در ستون 
فقرات تشــکیل شده باشــد و فقط پس از بزرگ شدن 
در خارج بدن دیده شــده اســت. به گفته  آنها، چنین 
وضعیتی زمانی پدید می آید که قســمت پایین ستون 

مهره ها تخت شود. 

قتل کودک معلول
والدین بی رحم کودک معلول خود را کشتند و برای  �

فریب پلیس گزارش مفقودی دادند. جنازه یک کودک 
به نام اریکا پارســونز که اهل کارولینای شمالی بود، در 
چســترفیلد جنوب کارولینا یافت شــد. پدر و مادر این 
کودک سعی کردند با گزارش ناپدیدشدن فرزندشان در 
قسمت مالیات کلاهبرداری کنند. اریکا کودکی است که 
تقریبا ناشنوا بود و به لحاظ حرکتی هم مشکلاتی جدی  
داشــت. والدین این کودک اعلام کردنــد اریکا را برای 
زندگی بهتر به همراه خانومی که تقریبا می دانســتند 
مادربزرگ واقعی اوســت. به Asheville فرســتاده اند. 

تحقیقات درباره نحوه این جنایت ادامه دارد.

پنج قاره

قتل به خاطر مرغ مینا

سرقت ۷میلیاردی 
از کارت های بانکی مشتریان

پلیــس: مغــازه داری که با اســتفاده از دســتگاه  �
اســکیمر توانسته بــود بالغ بر هفــت  میلیارد ریال 
از کارت های بانکی مشــتریان خود ســرقت کند، در 
عملیات کارشناســان پلیس فتای اســتان شناسایی 
و دستگیر شد. سرهنگ «ســیدمصطفی مرتضوی»، 
رئیــس پلیس فتــای فرماندهــی انتظامی اســتان 
اصفهان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس با 
بیان این مطلب اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از 
شهروندان مبنی بر اینکه از حساب بانکی آنها مبالغ 
زیادی سرقت شده، بررسی موضوع در دستور کار ویژه 
پلیس فتای اســتان قرار گرفت. وی افزود: بلافاصله 
پرونده ای در این زمینه تشــکیل و تحقیقات وسیع و 
گســترده کارشناســان پلیس فتا در فضــای مجازی 
برای شناســایی عامل برداشت های غیرمجاز انجام و 
ســرانجام هویت اصلی متهم که یک مغازه دار بود، 
شناسایی شد. سرهنگ مرتضوی گفت: در بررسی های 
صورت گرفته مشخص شد متهم از استان اصفهان به 
اســتان دیگری رفته که بلافاصله اکیپــی از مأموران 
پلیــس فتا بــه آن محل رفتنــد و در یــک عملیات 
غافلگیرانه هنگامی که متهم قصد برداشت وجوه از 
حساب بانکی یکی از شهروندان را داشت، دستگیر و 
به اصفهان منتقل شد. رئیس پلیس فتای فرماندهی 
انتظامی اســتان درباره نحوه سرقت صورت گرفته به 
خبرنگار ما گفت: متهم در مغازه خود دستگاهی به 
نام اســکیمر قرار داده بود که وقتی کارت مشتری را 
برای پرداخــت وجه کالا دریافت می کرد، آن کارت را 
وارد دســتگاه اســکیمر می کرد و به این ترتیب کلیه 
اطلاعات کارت کپی برداری می شد. مرتضوی تصریح 
کرد: متهم سپس این اطلاعات را با دستگاه دیگری به 
کارت هــای خام بانکی منتقل می کرد و به این ترتیب 
یک نسخه از همان کارت بانکی که مشتری در اختیار 
داشت، نیز در دست فرد سارق قرار می گرفت و او در 
فرصتی مناســب اقدام به برداشت از حساب وی در 
خارج از اســتان می کرد. وی افزود: با اعتراف صریح 
متهم، پرونده مقدماتی تشکیل و وی برای سیر مراحل 
قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شــد. سرهنگ 
مرتضوی درباره اســتفاده از دستگاه اسکیمر هشدار 
داد و گفــت: امــروزه یکی از دســتگاه هایی که برای 
سرقت اطلاعات مردم و ســرقت حساب شهروندان 
اســتفاده می شود، دســتگاه های اســکیمر است که 
از ســوی مغازه داران ســودجو و فرصت طلب مورد 

استفاده قرار می گیرد. 


